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Abstract 
Text Linguistics as a new branch of linguistics was taken into consideration to focus on the unit 

development of the language study from sentence to text level. Along with Coherence, 

Cohesion is one of the features of texture that belongs to the text itself. In traditional criticism, 

cohesion was usually exquisite and did not follow a specific framework. Nowadays, due to the 

importance of textual approaches, several theories have been proposed to examine the cohesion 

of literary and non-literary works. The cohesion approach in its primary form at three 

grammatical, lexical, and junction cohesive levels, explains the cohesive components of the text 

and the quality of the relationship between the text components at the semantic level and 

consequently at the superficial level. The issue is that by exploring the critical heritage of Arabic 

literature, one can find traces of such approaches in some works, including Ibn Āshūr’s Tafsīr 
of al-Tahrīr wa al-Tanwīr. In his commentary, Ibn Āshūr, not accidentally but consciously, has 
referred to the textual cohesive tools and has considered a level beyond the sentence. Using a 

descriptive-analytical method, this study tries to analyze his approach in the interpretation, 

based on a text-based perspective and alludes to the role of cohesive elements, which is closely 

related to the activities of text linguists. The results show that he was aware of the importance 

of cohesion and its application in his interpretation, and prior to western theorists, he 

consciously addressed the importance of cohesion and its various mechanisms in verse analysis 

and was able to make scientific and textual references to the function and importance of some 

linguistic elements . 
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 چکیده
شناسی است که با هدف توسعه واحد بررسی زبان از سطح جمله به متن مورد ای نو در زبانشناسی متن، شاخهزبان

ت که در کنار متنوارگی استت هایویژگیشتتناستتی، انستتزام، از جمله توجه قرار گرفته استتتد در میان محاحث زبان
ن تفستتیری قران کریم های انستتزام در متوهایی از مقولهها و نشتتانهپیوستتتگی به متن تعلد داردد امروزه یافتن ستترنخ

شینه این مححث را در پیش از اعلام این نظریه تضروری می صالت و پی سط نظریهنماید که علاوه بر آنکه ا پردازان و
شان می سم می دهد تأثیرغربی ن سزام محور را مز سیر و نقد ان سزام قران کریم بر تف سأان ست که سازدد م له اینزا

سزام که  سطحبه تحیین مؤلفهرویکرد ان سزامی متن و چگونگی ارتحاط میان اجزای متون در  معنایی و به تحع  های ان
سطح رویین می سیر التحریرپردازد، در مآن در  ستد یراث نقدی ادبیات عربی از جمله تف این  والتنویر قابل ردیابی ا

ست با روش توصیفی تتتت تحلیلی، رویکرد ابنمقاله در شور در تفسیر خود از منظر متنصدد ا شاره به محوراعا نه و ا
های زبان شناسان متن دارد، مورد تحلیل قرار دهدد نتیزه نشان نقش عناصر انسزامی را که قرابت نزدیکی با فعالیت

ات، پیش از د آن آگاه بوده استتتت و در تحلیل آیو کاربرر تفستتتیر خود از اهمیت انستتتزام عاشتتتور ددهد، ابنمی
سازوکارهای مختلف آن درآیات به طور آگاهانه پرداختهنظریه سزام و  سته  پردازان غربی به اهمیت ان ست و توان ا

 دبرخی عناصر زبانی داشته باشد تیو اهمنگرانه به کارکرد است اشارات علمی و متن

  دورعاشمتن، انسزام، متن تفسیری، التحریر والتنویر، ابنشناسیزبان های كلیدی:اژهو
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 و طرح مسئله مقدمه

سی زبان شیوهشنا سایی به دنحال  شنا سزام متن  و درکهای  ست، رویکرد کاربردی ان متن ا

پردازدد این در نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده که به مطالعه متن می« حسن»و « هالیدی»توسط 

کندد مطابد این دیدگاه از جمله توصیف می تربزرگدیدگاه، متن را از واحد زبانی و معنایی 

 ؛1371پورستتاعدی، لطفی) عوامل انستتزام متن به ستته دستتته واوگانی و دستتتوری و پیوندی

 شوندد ( تقسیم می1976هالیدی و حسن، 

یه و تحلیل واحدهای فراتر از جمله تا اوایل نیمه دوم قرن بیستتتم زبان شتتناستتان به تزز

شتند و به تدریج توجه زبان سطح توجهی ندا صر زبانی در  سترش عنا سان به چگونگی گ شنا

شد)آقاگل تربزرگ شف  شد و متن به مثابه واحدی فراتر از جمله ک زاده و از جمله معطوف 

ها ستتط غربیبستتیاری از این نور رویکردها و نظریات جدیدی که تو(د 91، ص1385افخمی، 

توان به انکار آنها یا کم اهمیت جلوه دادنشتتان، به نمی هرچنددر دوره معاصتتر طرح گردید، 

عنوان دستتتتاوردهای علمی جدید و فنی پرداخت، اما این نکته را نحاید فراموش کنیم که در 

شینه سلمانان، پی در شودد با کاوش دقید های متعددی از چنین نظریاتی دیده میمیراث نقدی م

های متعددی از گرایشتتات توان ستترنخدیگر متون از جمله متون تفستتیری و ادبی و نقدی می

یابی بستتیاری از شتتناستتی به دستتتاورد که نشتتانگر اصتتالت و ریشتتهزبانی و نظریات ارزنده زبان

جدید غربی  ظاهربههای نظریات جدید و اعتراف به شناخت نقد در جهان اسلام از این آورده

 عاشور و نحوه رویکرد و تحلیل آیات از دیدگاه اوستد جمله آنها تفسیر ابن است که از

عصر نهضت در قرن چهاردهم هزری،  مؤثر ، مفسرق(1393-1296عاشور تونسی )ابن

سلامی در  سیر مغرب ا صول حاکم بر تفا گرایانه با نگاه کل« التحریر و التنویر»ضمن رعایت ا

صله ساختار آیات پرداخته و با توجه نگراگرفتن از نگاه جزئیو فا سرین قحل از خود، به  نه مف

از آنزا و  به سیاق آنها و پیوستگی لفظی و آوایی، به انسزام بین آیات قرآن توجه داشته است

سیر یکی  سکه این تف سلام و از جهات  ریاز تفا صر جهان ا سته مؤثر در دوره معا شای مختلف 

یابی ابزارهای انستتتزام و توجه به آنها در تفستتتیر تأمل و واکاوی استتتت، تحلیل دقید ریشتتته

 دارددشناسی پرده برمیزبان هایمؤلفهعاشور از آگاهی او نسحت به ابن
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سعی دارد با تکیه بر الگوهای « التحریر و التنویر»مقاله پیش رو در جهت بررسی متفاوت 

نزام این پژوهش، در جدید تحلیل متن، به پژوهش درباره متن این تفستتتیر باردازدد هدف از ا

محورانه و در ستتازی جایگاه متون تفستتیری در التفات به رویکردهای متنوهله اول برجستتته

عاشتتور نستتحت به متن قرآنی استتتد ضتتمن محورانه ابنوهله بعدی تحیین جایگاه و نگرش متن

های متن به گستتتترش رویکرد جه  با تو که  مل میآن حد متن ع که محتنی بر وا ند، محور  کن

محورانه چه در آثار نقدی، بلاغی و تفستتیری قدیم و چه در رت تحیین رویکردهای متنضتترو

های مختلف معناشتتتناستتتی، تحلیل گفتمان، هرمنوتی  و پژوهان معاصتتتر در حوزهنزد زبان

باشتتد؛ لذا این پژوهش با شتتناستتی بیش از پیش اهمیت یافته و قابل کنکاش و تحیین مینشتتانه

با تحلیل محتوای تفستتتیر التحریر و التنویر، میزان توجه او به روش توصتتتیفی تتتتتتت تحلیلی و 

و نستتتحت عناصتتتر انستتتزام بخش در آیات قرآنی را که امروزه توستتتط « انستتتزام»معیارهای 

شتتناستتان متن به عنوان یکی از عوامل متنوارگی مطرح استتت، مورد کنکاش قرار خواهد زبان

 دادد 

این مستتاله که محتنی بر چگونگی و میزان در این مقاله تلاش شتتده که با بررستتی دقید 

های آن در التحریر و عاشتتتور به مقوله ارتحاطات متنی و کاربرد مؤلفهابن  گیریبهرهتوجه و 

 التنویر است، بایستی به سؤالات ذیل پاسخ داده شود:

 عاشور در تناسب با کدام عوامل متنیت نمود یافته است؟ محورانه ابنرویکرد متن 

 عاشور به قرآن در چه دستاوردهایی قابل تحلیل است؟دجایگاه نگرش متنی ابن 

 

 تحقیقپیشینه 

سزام با تعاریف دقید و ابزارهایی که برای تحلیل متن ارائه می ضر نظریه ان صر حا کند، در ع

ساخته  سزام در متون مختلف از جمله متون دینی را فراهم  سی ان چارچوبی کارآمد برای برر

 توان به برخی اشاره کرد:که بر محنای نظریه مذکور بوده می هاییپژوهشاست؛ از میان 
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، «شناسی متن و الگوی انسزام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیمنزبا»مقاله   

( منتشتتر شتتده در مزله ادب عربی که نگارندگان در این 1390از علیرضتتا نظری و دیگران )

کهن  نقدهای مختلفی از مفهوم انستتتزام در اند که عوامل و نشتتتانهمقاله به این نتیزه رستتتیده

خوریم که بیشتتتترین آنی نیز با علمی به نام مناستتتحات برمیوجود داشتتتته استتتت و در علوم قر

صر داردد مقاله  سی معا شنا شابه را با رویکردهای متن محور زبان سی و تحلیل »تقارب و ت برر

یه نقش جانی در پرتوی نظر قاهر جر حدال یه نظم ع یدینظر یه«گرای هل ستتتتادات ، از راضتتت

گرایانه نظریه نظم در ارتحاط انب نقشاین مقاله برخی جو (1395الحستتینی و دیگران )ستتادات

بررستی »(، 1392ای دیگر)مقاله ستازددمند، بافت و ستاخت متنی را آشتکار میبا دستتور نظام
از ایشانی و نعمتی، مزله انزمن ایرانی « انسزام و پیوستگی در سوره صف با رویکرد نقشگرا

س سی کمّی ان سندگان در آن به برر صف زبان و ادبیات عربی که نوی سوره  ستگی  زام و پیو

ساس الگوی  سیده 1985پرداخته و بر ا سزامی به این نتیزه ر سوره با هماهنگی ان اند که این 

 وجود داشتن تنور مضمون در آن، بافتی کاملاً پیوسته داردد

شور با زبانها و آراء ابناما در خصوص ارتحاط دیدگاه   شی در عا سی جدید، پژوه شنا

صورت نگرفته، جز اینکه در کشورهای عربی،  شود که معدودی دیده می هایپژوهشایران 

فاهیم لسانیات النص لدى الطاهر بن عاشور نماذج من التحریر م»ای با عنوان از جمله آنها مقاله
( منتشر شده است، این مقاله بعد از 2019) ةدر مزله جسور المعرف« هزبوزیان حم»ز ، ا«والتنویر

به بررستی نگاه کاملاً کلی  یه انستزامشتناستی مرتحط با نظربررستی چند عنوان از مفاهیم زبان

ستد یا مقالهابن سیر پرداخته ا شور در تف سزام الدلالی فی »(، با عنوان 2019ای دیگر )عا الان

، به قلم «عاشتتور فی التفستتیر من خلال ستتورة الحدیدآن، قراءة فی جهود الطاهر ابنالنص القر

سنده فقط با  سلامیة که نوی شده در مزله جامعة الأمیر عحدالقادر للعلوم الإ شر  احمد برماد، منت

تکیه بر تفستیر ستوره حدید به بررستی پیوستتگی معنایی این ستوره پرداخته استتد مقالات و 

 شودد ها و نشریات غیر دانشگاهی نیز دیده میکه در سایتاشاراتی دیگری 

شتتایان ذکر استتت که غالب آثار انزام گرفته به زبان عربی در حوزه انستتزام در تفاستتیر 

« حذف»یا « ارجار»های انسزام مانند عمدتاً ت  محور و ت  بُعدی بوده و تنها یکی از مؤلفه
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شخص« تکرار»یا  سوره م سی کرده وددد را در ی  یا دو  سیر برر ضر از  اندداز تف اما مقاله حا

های مهم الگوی هلیدی )دستتتتوری، واوگانی، پیوندی( به آنزایی که با تکیه بر الگو و مؤلفه

عاشتتور پرداخته و نگاه وی را در تفستتیر آیات مورد های آن در تفستتیر ابناستتتخراج همانندی

 ون مورد پژوهش قرار نگرفته استددهد، پژوهشی نو و جدید است که تاکنبررسی قرار می

ری، واوگانی عاشور با توجه به سه دسته انسزامی )دستوابن آراءدر این بخش از مقاله، 

 گیردداستقراء و مورد تحلیل قرار می ،و پیوندی( در الگوی هالیدی

 

 انسجام دستوری در تفسیر التحریر و التنویر. 1

ترین نور انسزام است که به سه مؤلفه اصلی ارجار، ترین و پر اهمیت، مقدم1انسزام دستوری

 شوددجایگزینی و حذف تقسیم می

 

 . ارجاع1-1

ای از کلمات استتتت که در درک معنای آنها بدون ویژگی مخصتتتوص پاره 2منظور از ارجار 

ضمیر در متن  ستد در واقع ارجار کاربرد انوار مختلف  صر دیگر امکان پذیر نی رجور به عنا

که می ها میباشتتتتد  زام متنی آن عث انستتت با ی  متن  حاط بین جملات  زاد ارت گردد با ای

(د این عنصتتتر یعنی ارجار، برای برقراری انستتتزام میان 110، ص1371پورستتتاعدی، )لطفی

گردد، نقش مهمی دارد و عامل مؤثر در که متن از آنها تشتتتکیل می هاییعحارتجملات و 

 (د 227، ص2007 )الخلیل،« باشدهای متنی میتألیف و ترکیب

نی آبخشی متن، نقش انسزام بخشی آن در آیات قربا توجه به اهمیت ارجار در انسزام

ستنیز مورد توجه ابن شور بوده ا وی به مواقعی که ارجار به عنوان ی  پل ارتحاطی میان  ،عا

دهد، اشتتتاره نموده استتتت و کند و آنها را به هم پیوند میاجزاء مختلف کلام نقش ایفا می

                                                 
1 Grammatical elements     
2 Reference 
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سیری متن سیر ابنمتعاقحاً تف ستد در تف شور عحاراتی وجود دارد که نگرانه از آن ارائه داده ا عا

، دلالت بر مفهوم ارجار دارند که عحارتند از : احیل، الاشتتتاره الی، استتتم الاشتتتاره متوجه الی

 دو غیره الضمیر عائد الی

توضتتیحاتی که ابن  گرچه کاربرد این عحارتها منحصتتر به تفستتیر ابن عاشتتور نیستتت اما

ئه می حارات ارا یدا میعاشتتتور پیرامون این ع حه متنی پ کند، وی در دهد بیش از دیگران جن

سأله ارجار اهمیت  سیرش به م شان با نظر زبان ایویژهتف ست تا جای که نظر ای سان داده ا شنا

شاره به چیز دیگری در داخ سم ا ضمیر یا ا ل یا خارج غرب تفاوتی چندانی ندارد، مثلاً اینکه 

 استد  2یا درون متن 1اینکه ارجار یا از نور برون متن د، یاشومتن ارجار داده می

ز دستتت بدهد چون که در شتتناخت عحارات را ا ستتیاقعاشتتور خواننده نحاید به باور ابن

ر تفستتیر دعاشتتور مندی ابنافتدد در ذیل به بررستتی چگونگی بهرهارجار ضتتمیر به اشتتتحاه می

کلام با  به عنوان مثال در خصتتوص ربط میان اجزاشتتودد از این عنصتتر مهم پرداخته می آیات

شناسانه ارائه داده استد در این استفاده از ضمیر در آیه ذیل از سوره بقرة تحلیلی دقید و زبان

ينَ يتَُوَفذوْنَ مِنكُُْ وَيذََرُونَ أَزْوَاجًا يتَََ ﴿:فرمایدآیه خداوند می ِ ذصْ والَّذ ذَا نَ بِأنَفُسِهنِذ أَرْبعََةَ أَشْهرٍُ وَعَشًْ ب
ِ
ا فاَ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِير بلَغَْنَ أَجَلهَنُذ فلََا جُناَحَ علَيَْكُُْ فِيماَ فعََلنَْ فِِ أَنفُسِهنِذ بِِلمَْ    د﴾234: بقره﴿ ﴾عْرُوفِ وَاللّه

 :ستعاشور در تفسیر آیه فوق، تفسیری بدین نحو ارائه داده اابن

ينَ َ » ِ هنِذ َ لَّذ ﴿ وَالَّذ نَ بِأَنفُسِْْْْ ذصْْْْْ ين المبتدأ  والخذ وقد حصْْْْر الرب  ب وقوله: ﴿ يتَََب

لى ال زواج، الَّي هو مفعول الفعر المعطوف على ا ذصْنَ َ، العائد ا  لصلة، فهن بضمي ﴿ يتَََب

لى مأ زواج المتوفين ل ن الضْْْْْمي قام ملاا ال اهر، وهذا ال اهر قام ملاا  ي المضْْْْْاف ا 

ْْْْْمي فاء فِ الرب  بعوي الض هب ال خفش والكسْْْْْْاك من  فيت مذ ناء على  ، ب تدأ  «  المب

 (د 444، ص2، ج1498عاشور،)ابن

عاشتتور در تفستتیر این آیه، ارتحاط میان محتدا و خحر را به واستتطه ضتتمیر مستتتتر در ابن

صن» ست که به کلمه « یترب سته ا سحب میگردد و این بر می« الأزواج»دان شود تا باقی ارتحاط 

                                                 
1 Anaphoric Reference 
2 Exophoric Reference 
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ن به بعد، به ما قحل آن پیوند بیابد و دو بخش مختلف آیه در  عحارات در آیه، از کلمه یتربصتتتّ

آید و با آن ارتحاطی تنگاتنگ قرار گیرندد به همین ترتیب ضتتتمایری که پز از یتربصتتتن می

توانسته ی  بافت ساز مستتر در یتربصّن است که هماهنگ است، تقویت کننده ضمیر انسزام

بدیلی داردد الحته این همان ارجار معنایی مستتتتقل را ایزاد کند که در انستتتزام آیه نقش بی

خوردگی و عاشتتتور آن را ستتتحب گرهدرون متنی و ارجار به ماقحل که در متن تفستتتیری ابن

اش انعکاس داده استتتد انستتزام آیه با یکدیگر شتتمرده استتت و دقیقاً آن را در متن تفستتیری

گرچه صتتتححت از ارتحاط محتدا وخحر یا به عحارت دیگر اجزاء متن مختص ابن عاشتتتور نحوده 

است و مفسران قرآن موضور ارتحاط و اتصال اجزای کلام در قرآن  را در دیدگاههایی مانند 

نماید این است که مفسر در اینزا، اند اما آنچه در اینزا تازگی میعلم المناسحات مدنظر داشته

« الربط»ر ارجار را به عنوان عامل انستتزام معرفی کرده و هم اینکه آشتتکارا از کلمه هم عنصتت

 های واوه انسزام است، سخن گفته استد که یکی از معادل

شیوه ت ست اما  صطلاحاتی عام ا ستفاده کرده گرچه ا صطلاحاتی که وی از آن ا حلیل ا

وجه ان نگرش متنی استتت تای استتت که به ارتحاطی در ستتطح کلیت کلام که هموی به گونه

عاشور وجه ابنتکند که مورد بخشی میان تعابیر را ایفا میداشتهد گاهی اسم اشاره نقش انسزام

از انوار انسزام  دانیم اسم اشاره نیز به مانند ضمایر یکیدر تفسیر بوده است و همانطور که می

شاذلی،  ست ) شار416، ص 2003ساز متن ا سزامی  ه همزمان به نقش(د اینگونه قرابتها در ا ان

 کنددعاشور تا حدودی تمایز ایزاد میضمایر و اسم اشاره است که درخصوص ابن

 

 . جایگزینی1-2

شینی سزام 1جان سی در ان سا ست و از آنزایی که ی  یکی دیگر از ابزارهای ا بخشی به متن ا

  :کنندمطرح میساز متنی متنی است، آن را به عنوان یکی از عناصر انسزامفرایند درون

                                                 
1 Substitution 
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های جانشینی ارجار به ما قحل است، یعنی ارتحاط عنصر پسین به عنصر بیشتر گونه»
« آیدپیشین و به این خاطر جانشینی یکی از عناصر مهم در انسزام متن به شمار می

 (د 19، ص1991)خطابی، 

صطلاح، و  به عحارت دیگر جایگزینی ست از جایگزین کردن ی  عحارت، ا یا عحارت ا

(د از آنزا که ذهن خواننده 12، ص 1390واوه به جای ی  جمله یا واحدی دیگر )احمدی، 

سحب ارتحاط اجزاء مختلف متن میرا به ماقحل ارجار می ستفاده دهد،  شودد در ذیل به نحوه ا

رغم اینکه جایگزینی شتتودد علیمفستتر از این مؤلفه برای شتترح انستتزام در آیات پرداخته می

ست، اما ابنی  پدیده ز سان جدید، به اهمیت این مؤلفه بانی ظریف ا شنا شور پیش از زبان عا

ست و به نوعی وی  سیر خود بهره گرفته ا شی به آیات در تف سزام بخ به عنوان ابزاری برای ان

انسزام »پردازان غربی  با عنوان توسط نظریه 20پیشگام در مزموعه نظریاتی است که در قرن 

 مطرح گردیدد « متن

ستتتاز معنایی برای جایگزینی به عنوان یکی از عوامل انستتتزام بحثهای مورد از نمونه

سیر ابنمی شاره داردد خداوند در این آیه کلمه نور توان به تف سوره بقره ا شور از آیه هفده  عا

ضَ  ﴿: را به جای کلمه ضوء آورده است ا أَ تَوْقدََ نََرًا فلَمَذ س ْ ي ا ِ ُ بِنُورِهِِْ مَثلَهُمُْ كََثَرَِ الَّذ اءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّذ

ونَ  مفسر در بخشی از تفسیر این آیه که دایر بر توجه وی به ( 17)بقره:  ﴾وَترََفَيهمُْ فِِ ظُلمَُاتٍ لََ يبُْصُِِ

 نویسد:مفهوم جانشینی است می

ُ بِنوُرِهِِْ َ  يون الضْْوء ويون النار  :واختيار لفظ النور فِ قوله»  ﴿ذَهَبَ اللّذ

ْْْ بهة هو م اهر  ْْْ بر النار من اشاب المه ل ن لفظ النور أ نسْْْب ل ن الَّي به

الَ سْْلاا الي ي هرو ا وقد شْْات التعبي عن الَ سْْلاا بِلنور فِ اللرأرن فصْْار 

نر أ نسب بِشال المه ب  هة، وعذ اختيار لفظ النور هنا بمنزب تجريد  س تعارة ل 

عما يلابله فِ اشال المهْْْْ بر لا بلفظ يصْْْْل  وما أ و هو بِلمهْْْْ بر أ نسْْْْب فِ 

ْْْْْمي فِ قوله:  ير فِ وجر قو الض ل ْْْْْطلاح المت م فيما قدمنا الَ شْْْْْْارة ا  اص

 (د310، ص1، ج1984عاشور، )ابن« ﴿بِنوُرِهَِِْ
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ُ بِنُورِهِِْ ﴿شتتتود، خداوند در عحارت همانطور که ملاحظه می بر خلاف ستتتیاق   ﴾ ذَهَبَ اللّذ

ست، حال اینکه در ظاهر این تصور نادرست ایزاد می «النور»آیات کلمه  شود که را آورده ا

در راستتتای  «الضتتوء» به جای «نور»آورده شتتودد جایگزینی کلمه « الضتتوء»بایستتت کلمه می

 نماندهعاشتتور پنهان نی آورده استتت، موضتتوعی که از نگاه ابنآانستتزام و اعزاز و بلاغت قر

ُ بِنُورِهِِْ ﴿استتتت و از نگاه وی، انتخاب لفو نور در عحارت  و « الضتتتوء»بدون تکرار   ﴾ ذَهَبَ اللّذ

نار»همچنین  ته استتتتد زیرا ذکر کلمه نور در اینزا از دیگر «ال به گونه هدفمند انزام گرف  ،

 بیان نموده استد  «أنسب»تر است که این شایستگی را با واوه واوگان متناظر شایسته

شاره کرده است و در اینزا ابن عاشور به تفسیر و چرایی جایگزینی نور به جای الضوء ا

سیاق و هماهنگی آن با گفتمان قر سب بودن آن برای بیان بهتر  سلامی را ذکر آبه منا نی تتتتت ا

سازمان  ضوعی که تلاش وی برای توجیه کلام به عنوان واحدهای کوچ   ست، مو نموده ا

نشتتان از لطافت و اوج دقت  و ظریف وده استتتد چنین تعحیرهای دقیددهنده متن مورد توجه ب

سزامی میابن شده عاشور در بکارگیری این عنصر ان شین  شدد با توجه به اهمیت عنصر جان با

در انستتزام و اعزاز آیات قرآنی، این ظرافت از نگاه دیگر مفستتران نیز پنهان نمانده استتتد به 

 خوانیم: ل همین آیه میعنوان نمونه درکشاف زمخشری در ذی

ضوء دلالتی افزون تر از نور « ضَوء»بلیغ تر از « نور»» ست، برای اینکه  ا
دارد، در آن صورت این گمان پیدا می شد که ممکن است مراد همان 
دلالتِ بیشتر باشد و در واقع نور همچنان برجای مانده است، اما هدف 

ر اختیار داشتتتته اند و در اینزا از بین بردن هر نوری استتتت که آنان د
 (د 74، ص1، ج2001)زمخشری، « زدودن آنها از بنیان است

 نویسد: یا مفسر دیگر آلوسی در همین رابطه می

لير اسْْْ تعمال العرا ح   أ ضْْْافوا » والنور منهْْْأ  الضْْْياء ومبديش فيما بهْْْي ا 

لى نفي الضياء الَّي هو ملتضى ال اهر بنفي النور  شار س بحانر ا  الضياء ... وأ 
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ذ سی، )آل« هابر ل نر أ صْْله وبنفي ال صْْر ينتفي الفرتوا  ، ص 1جق، 1415و

 (د 168

در واقع در تفسیرهایی دیگر نیز به اهمیت نور و چرایی جایگزینی این واوه به جای واوه 

ضوء و دیگر واوگان اشاره شده است و علت و زیحاشناسی آن مورد بررسی قرار گرفته استد 

سران اهمیت دا شن واوگانی بلاغتآنچه در نزد مف ست رد، گزی آفرین در آیات قرآن کریم ا

شده و اگر جایگزینی کلمه صورت ای به جای کلمهکه در آن با دقت تمام انتخاب  ای دیگر 

گرفته، از روی ی  اندیشه و اعزاز بلاغی تتتت معناشناختی کارآمد است نه بر حسب صدفه و 

 تصادفد 

یرهای بلاغی تتتت زبانی در مورد این آیه تفاسیر بنظر می رسد که ابن عاشور در  بیان تعح

سوره عمران رخ  120قحل از خود را به دقت مورد مداقه قرار داده استد به مانند آنچه در آیه 

ن ﴿:فرمایدداده و مفسر به نقش مهم گزینش کلمات، اشاره کرده است، آنزا که خداوند می
ِ
ا

بْ  ِْْ ن تصُ
ِ
إْهُِْ وَا ُْْ نةَر هُسَ كُُْ حَسْْ َ سْْْ َ بِمَا يعَْمَلُ تمَْسَْْ نذ اللّه

ِ
ِّةْاً ا يُْ فَييْدُهُِْ شَْْ َ واْ وَتتَذلُواْ لََ يمَُْْ ذُِ ْْْ ن تصَ

ِ
ةةَر يفَْرَحُواْ لَِا وَا هِ ِّ ونَ كُُْ سَْْ

( شتاید به نظر رستد کلمه اذی را به جای کلمه الضترّ به طور عادی و 120)آل عمران:  ﴾مُحِي ر

یگزینی کلمه الضتتر در اینزا به جای دیگر دهد که جاطحیعی آمده استتتد اما مفستتر شتترح می

المعنی، با ستتتیاق و بافت کلام ارتحاط تنگاتنگی دارد به نحوی که واوگان و کلمات متقارب

 دارد: توان آن را نادیده گرفت، وی در تفسیر این آیه بیان مینمی

لى كيف ة تللي أ ذى العدو: بأ ن يتللوش بِلصذ واشذر، و » عذ أ رشد الله المإمنين ا 

عن اشذر بِلَتلاء أ ي اتلاء كيدهِ ولَّداعهم، وقوله لَ يمْْْيْ كيدهِ شِّْْْْةا أ ي 

لَ  وْن المإمنين ا  نر أ في أ فِ أ ول الر ت أ  م لَ يمْْْ بذلك ينتفي المْْْْ أر ل 

لى  أ ذى، فال ذى ضر خف ف، فلما انتفى المْْْْْ ال ع م الَّي فيتاج فِ يفعر ا 

تفاء ما بلي من المْْ هينا، شْْديد ملاومة من اللتال وحراسْْة وا نفان، نن ان 

وذلك بِلصذ على ال ذى، وقلة  فيتاث بر، مو اشذر منهم أ ن يتوسلوا بذلك 

لى ما يوصر ضرا ع يما  (د 68، ص 4، ج1984 عاشور،)ابن« ال ذى ا 
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قش آن در نعاشتتتور در اینزا به طور دقید به چرایی کاربرد کلمه الضتتتر و بنابراین ابن

ستگی بافت  سزام و پیو شاره کان سایر جملات و آیات قحلی ا ست جمله و ارتحاط آن با  رده ا

سانه از متن و ن شنا شان از دقت بالای وی تلاش برای ارائه تحلیل زبان ستن به متن که این ن گری

شمو ضر و به عنوان ی  واحد کلی مؤثر در القا پیام داردد در اینکه به طور دقید به  لیت معنا ال

ه کین آیه اشتتاره کرده استتت و مهمتر از همه آنزایی استتت شتتایستتتگی آن برای ذکر در ا

یه را تحلیل در ابتدای آ« إن»عاشتتتور جایگزینی کلمه الضتتترّ را در بخش دوم آیه با کلمه ابن

 نموده است و ارتحاط منسزم موجود در این دو کلمه را بیان کرده استد 

 

 . حذف1-3

بدیهی است که این حذف به منظور به وجود است،  1دیگر مؤلفه مهم انسزام دستوری حذف

های یکی از عوامل پیوستتتگی و ارتحاط میان جمله حذفآوردن انستتزام متنی استتت، چرا که 

ستمیماقحل و مابعد  شان از ایزاز متن ا شد و ن بیان (د جرجانی در 57، ص 1391)مدرسی،  با

شی  سزام بخ سحر جایگاه حذف در ان شحیه به  داند و بر این باور میتأثیر حذف را عزیب و 

ست که گاه نیاوردن ل صیحا ستفظی از ذکرش ف (د از این رو 146، ص 1984)جرجانی،  تر ا

نری و نور اگر محذوف آشتتکار شتتود زیحای هنشتتانه های حذف بلیغ آن استتت که  یکی از

به عاشور ( در ذیل به تحلیل نگاه ابن1268، ص 2)ابن اثیر، بی تا، ج شودآوری کلام زائل می

 شودداین مؤلفه پرداخته می

سزامابن   صر مهم ان شور به حذف به عنوان ی  عن ستد دعا ر واقع بخش توجه نموده ا

ستد از جمله موارد حذف  شته ا صر حذف در آیات قرآنی دقت دا سی عن شنا ر دوی به زیحا

سر تحلیلی دایر بر تحیین نقش و کارکرد حذف در ان 41آیه  ست که مف صلت ا سزام سوره ف

ذرُ لكَِتَاار ﴿: ارائه داده است ن
ِ
ا جَاءَهُِْ وَا فْيرِ لمَذ ِ ينَ فَيفَرُوا بِِلَّه ِ نذ الَّذ

ِ
( مفسر در تفسیر خود 41)فصلت:  ﴾عَزيِزر  ا

 : گویدمی

                                                 
1 Ellipsis 
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ل حسْْْن أ ن يكون تلديرش بما تدل علير قلة اشال من جلاب الَّكر ونفاسْْْ تر، »

ْْْْفهوا أ   وْا ا نيا والرخرة، أ و س نفسْْْْهم أ و لكو ذلك  ا ف كون التلدير: خسرْْْ

لير نفس السامو البليغ، ففي هذا اشذف توفي للمعاني وا يجاز فِ اللفظ  تذهب ا 

ذا يل علير يلير واري فِ الكلاا. وأ جازش  ن ا  يلوا ملاا عدة قر، وحذف لَّذ ا 

سِّْْْبوير فِ بِا ما فيسْْْن السْْْكوت علير من هذش ال حرف اهسْْْة، وتبعر 

ْْ ر الجمهو  نر، ولَّالفر الفراء فشْ ، ص 24، ج 1984عاشتتور، )ابن «بتكرر ا 

 (د307

با توجه به تفستتتیر وی از این آیه، حذف در این آیه در ستتتطح جمله رخ داده و نه تنها 

ستد اما نکته مورد بحث زمانی  شده ا ی  جمله بلکه چند جمله از نگاه او در این آیه حذف 

سر این حذف را دلیلی بر توفیر معنای کلام و ایزاز ست که مف ستد وی در  ا سته ا سخن دان

مه می نای محذوف دلالت میادا که کلام بر موارد و مع ید  ندد این یعنی اگر جملات گو ک

شتتود و در نتیزه انستتزام و ایزازی محذوف ذکر شتتود، کلام دچار حذف و زیاده گویی می

ست، گرفته می سیر، نقل قوشودد ابنکه آیه قرآنی از آن برخوردار ا شور در ادامه تف لی از عا

تر استتتد با چنین استتتنادی ستتیحویه آورده استتت که طحد آن ستتکوت در اینزا از کلام زیحنده

 مفسر به تأیید زیحاشناسی حذف در آیه پرداخته استد 

عاشتتور از در راستتتای تحیین زیحاشتتناستتی حذف به ویژه بیان کارکرد انستتزامی آن، ابن

این نور کارکرد حذف هستند بهره گرفته دستاوردهای نحوی مهم که به نوعی نشانگر و محینّ 

های نحوی مکتب کوفه است است که از اندیشه« حذف و الإیصال»استد از جمله آنها مقوله 

عاشتتور از آن برای تحلیل حذف در چندین موضتتور از آیات قرآنی بهره گرفته استتتد و ابن

ا ایصال و پیوند جمله زیرا در این نور از حذف همانطور که از نامش پیداست، حذف توأمان ب

کندد گیرد و چنین موضتتوعی عملاً فرایند انستتزام را تقویت میبه واحد زبانی دیگر انزام می

فرماید: سوره اسراء است که خداوند در آن می 40عاشور از آیه از جمله این موارد تفسیر ابن

ذَ مِنَ المَْلرئِكَ ﴿ َ صْفَايُْ رَبكَُُ بِِلبَْنِيَن وَاتَّذ ذكُُْ لتَلَُولوُنَ قوَْلًَ عَِ يماًأَفأََ ن
ِ
نََثًً ا

ِ
سیر  (40)الإسراء:  ﴾ةِ ا که در تف

 دارد: آن بیان می
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صفى ا لى مي المخا بين » صا، وتعدية أ  صفاء: جعر الشيء صفوا، أ ي لَّال والَ 

صفى لكُ. وقوله: بِلبنين الباء ف ر صله: أ فأ  صال، وأ  ما  على  ريلة اشذف والَ ي ا 

«  ن فعر )أ صْْْفىف بمفعوله. وأ صْْْله: أ فأ صْْْفى لكُ ربكُ البنينمزيدة لتوكيد لصْْْو 

 (د108، ص15، ج1984 عاشور،)ابن

شور، حذف نه تنها به رخنه کلام منزر نمیبنابراین در نگاه ابن  ستگی شود، بعا لکه پیو

آفرین میان ارکان آن را دو چندان کرده استتتت و این موضتتتور در راستتتتای انستتتزام معززه

 استد مختلف آیات قرآنی

  

 در تفسیر التحریر و التنویر . انسجام واژگانی2

سزام واوگانی ست که در حوزه واوگان به وقور می 1ان سزام متن ا پیوندد، یکی از ابزارهای ان

زبان به لحاظ محتوای معنای شتتتان دارندد)آقاگل  واوگانیای که واحدهای و محتنی بر رابطه

شامل تکرار 108، ص1383زاده،  ست و  سزام واوگانی تکرار ی  مفهوم ا ( از نظر هالیدی ان

 گوید:در باره اهمیت واوگان می عاشور( ابن4ص ،1976آیندی استد)هلیدی و حسن، و هم

عن  وتحل ق  ا لَّلأواهتممأ بت  ين معاني المفريات فِ اللغة العربية بضْْب  » 

  د(8، ص 1م، ج1984، عاشورابن) «ضب  فيثي منر قوامِّس اللغة

زیدم، تا جای به تحیین معانی دقید و محققانه معنای واوه ها در زبان عربی همت ور یعنی

ستد سیاری از آن را ترک کرده ا ضحط ب ین ادر  که فرهنگ های لغت )زبان عربی(، ثحت و 

آیی ار و همبه بررسی دو مؤلفه مهم در انسزام واوگانی، یعنی تکرمحور بر اساس نظر هلیدی 

 پردازیمدعاشور میو چگونگی کاربرد آن در تفسیر التحریر ابن

 

 . تکرار2-1

                                                 
1 Lexical cohesion 
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استتت که علاوه بر انستتزام برای کارکردهای  1مهمترین عنصتتر انستتزام بخش واوگانی تکرار

 چنین تعریف شده است: تکرار در اصطلاحرودد بلاغی متنوعی هم به کار می

ذکر شتتتدن مزدد ی  لفو استتتت که مرجع آنها یکی استتتت و از »
جار آنزایی که در اینزا هم سخن از دو عنصر مرتحط است به مفهوم ار

ی دوم به کندد به این معنایی که در این جا هم عنصر زبانقرابت پیدا می

صر اول بر می سگردد و در نتیزه گونهعن سزام و پیو یان متگی ای از ان
تواند تشکیل دو زنزیره گرددد همچنین این تکرار میاین دو برقرار می

که  کلامی مستقل تشکیل دهد که در زنزیره اول جمله و بند مورد نظر
ند مورد نظر دوم که آ یا ب با جمله و  ن کلمه اول در آن آمده استتتت 

«  آوردکلمه در آن تکرار گردیده استتت تلازم و هم بستتتگی پدید می

 (د 79، ص 1997عحدالمزید، )

الحرزی، )تکرار، عامل انسزامی، کاربرد عنصر موجود در متن پیشین در متن پسین است 

ه عاشور به تقش آفرینی عنصر تکرار در متن تفسیر التحریر و التنویر بویژ(د ابن154، ص 1386

لب توجه جا را فایده تکرار داستتتانه» ای داشتتته استتت و تکرار داستتتانهای قرآنی توجه ویژه

، 1م، ج 1984عاشور، )ابن «داندو رسوخ آن در ذهن مخاطب میمخاطب به اهمیت مضمون 

ماء بلاغی و (د ابن68ص  که عل کارکردهای بلاغی  یده تکرار علاوه بر  فا یان  عاشتتتور در ب

ارکرد مفستتترین قحل بدان پرداخته اند در خلال تفستتتیرش به مزایای دیگر تکرار ازجمله ک

نيهِ  ﴿یه ذیلاندد به عنوان نمونه در تفستتتیر آاند و از آن بهره بردهمتن پرداختهانستتتزامی 
ِ
ذنَا ا ب رذ

ذنَ  اِ رَب َْ المُْحَرذ تِ ندَ بَِّْ ذيِ بِوَايٍ  يَِْ ذِي زَرْتٍ عِ ِي نأُ مِن ذُره كَ ْْْْْْ نَ ال أَس لَاةَ فاَجْعَرْ أَفةِْدَةً مهِ اسِ ا لِيُلِيموُاْ الصذ نذ

ليَْهِمْ 
ِ
ذهُمْ بهَْكُرُونَ  تََْوِي ا نَ الثذمَرَاتِ لعََل  گوید: که در آن می (37)إبراهیم:   ﴾وَارْزُقْهُم مهِ

ذيَِ مس تأ نفة لَبتداء يعاء أرخر. » نيهِ أَسْكَنأُ مِن ذُرهيِ
ِ
افتتحأ بِلنداء و قلة ﴿ ا

ْْابق ضرا من الرب  بين الجم كيدا لنداء س ر لز ية التمْتْ. وفِ كون النداء تأ 

 (د240، ص13م، ج1984عاشور،)ابن« بِلنداء رب  المثر بمثلهالمفتتحة 

                                                 
1 Riteration 
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ر قصد تأکید عاشور آوردن نداء در این آیه را علاوه بشود، ابنهمانطور که مشاهده می

سته استد آنچه در اینزا بیش از همه مورد توجه قرا گیردد ر میبرای پیوست میان جملات دان

سزام با تکاهتمام ابن شور به ایزاد ان ستعا سطح متنی ا ، نه اینکه در رار در چندین آیه و در 

ندین ستتطح ی  عحارت یا آیه بدان باردازدد به همین صتتورت زمانی که تکرار موصتتول در چ

پیوستتتگی از  آیه را ابزاری مهم برای انستتزام میان آیات قلمداد کرده و آن را از جهت ایزاد

ينَ هُِ ﴿: آیات ذیل از سوره مومنونستا، در تفسیر تر دانسته استد در همین راعطف مهم ِ نذ الَّذ
ِ
 ا

فِلُونَ ﴿ ِم مَهْْْْ يَةِ رَلهِ نْ خَهْْْ ْ مْ يإُْمِنو57ُمهِ ِ رَ تِ رَلهِ ينَ هُِ بِأ ِ فُيونَ 58نَ ﴿َ وَالَّذ ِ مْ لََ بشُْْْْ ِ ينَ هُِ بِرَلهِ ِ َ وَالَّذ

﴿59 
ِ
مْ ا ُ مْ وَجِلَةر أَ ذ قلُوُلُُ رتوَا وذ ينَ يإُْتوُنَ مَا أ ِ ِمْ َ وَالَّذ اتِ 60رَاجِعُونَ ﴿ لَى رَلهِ سَارِعُونَ فِِ الخَْيَْ َْ بُ َ أُوْلئَِ

ابِلُونَ  بیان  متن محورانه مفستتر در تفستتیر این آیه، با رویکرد (61 – 57)المؤمنون: ﴾وَهُِْ لهَاَ سَْْْ

 : داردمی

لى وجر بناء الخذ » ن للاهتماا بِلخذ، والَ تيان بِلموصْْْْولَت للا إاء ا  هو أ  م و ا 

ليها وتكرير أ سْْماء الموصْْولَت للاهتماا بل  بسْْارعون فِ الخيات وبسْْابلون ا 

صلة صفوا ب صوي الفريق الَّين ات صلاتَا فلا تذكر تبعا بِلعطف. والمل  صلة من 

ي م َ للتعل ِ يَةِ رلَهِ ْ ْْْْْ نْ خَه نَْ فِ قوله ﴿  مهِ ْْْْْلات. و ﴿ مهِ «  رمن هذش الص

 د(76، ص 18م، ج 1984عاشور،)ابن

ه این تکرار ها انزامیده استتت و با توجه بدر اینزا به پیوند میان صتتله تکرار موصتتولات

ص سطح مو ست و چناچنه چنین تکراری در  شده ا صول قویتر  صله با مو ست که ارتحاط  ول ا

زمانی که  گشتد به ویژههای مذکور میداد، کلام دچار پریشانی و عدم توجه به صلهرخ نمی

عاشور ابن و صرفاً به موصول بسنده کرده استد از نگاه در جمله آخری، عطف را کنار نهاده

به دیگر حرف ند برای ایزاد پیوند تنها بر تکرار اکتفاه کرده و  عطف واو را  در ادامه خدوا

ر در عاشتتتور آگاهانه از نقش تکراقحل از موصتتتول ذکر نکرده استتتتد در چنین مواردی ابن

 انسزام بخشی به آیات سخن گفته استد
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 آیی. هم2-2

 یا همایش استد  1آییساز، همدومین مؤلفه مهم در سطح واوگانی انسزام

به  شناسان متنآیی یکی از عوامل انسزام متن است که توسط زبانهم»

صر  ستد در هم متنوارگیعنوان یکی از عنا شده ا آیی واوگان مطرح 
با ند  بانی هستتتت فت ز با به هر دلیلی دارای نمود بیشتتتتر در  که   متن 

دگی خود در ستتتطح متن باعث انستتتزام بخشتتتی به پیکره متن پراکن

آیی از طرق مختلفی همچون ارتحاط با موضتتور خاص، شتتوندد هممی
ای خاص و جز آن در تقابل، شتتمول مشتتترک، عضتتویت در مزموعه

شتر شودد هرچه کاربرد متن هدفمند این عامل در متنی بمتن دیده می ی
را به نحو بهتری دریافت  باشتتد خواننده موضتتور اصتتلی و فرعی متن

  (د25، ص 1391نظری ،  و بویه لنگرودیآل)« کندمی

«  تای معین در متن به ستتتحب حضتتتور کلمه ای دیگر استتتتوقع آمدن کلمه»به عحارت دیگر 

کلمات  در واقع هم آیی ناظر بر گرایشی است که برخی از( 331م، ص2006)رمضان النزار، 

ی در ایزاد آیعاشتتتور به مؤلفه هماینزا به تحلیل نگرش ابنبه وقور در کنار هم دارندد در 

 شوددانسزام پرداخته می

مورد  آیی با دو تکنی  مهمش که القا کننده انستتزام استتت، یعنی تضتتاد و ترادف،هم

سر با رویکتوجه ابن ستد مف شور بوده ا سحت و هماهنگی ردی متنعا محورانه، به واکاوی منا

سوره  80یه آد و ترادف اشاره کرده استد به عنوان مثال در تفسیر میان کلمات به واسطه تضا

يأُ وَلَهُ اخْتِلَافُ ﴿فرماید: مومنون که خداوند می يِِ وَيمُِ ي فُيْ ِ هَارِ أَفلََا تعَْلِلوُنَ  وَهُوَ الَّذ ذيْرِ وَالنذ  ﴾الل

ن بود اشتتاره متبه تحیین مفهوم تضتتاد که روشتتی برای ایزاد انستتزام میان اجزا ( 80)المؤمنون: 

 نوسید: نموده است، آنزا که می

وأ ما ذكر الَ ماتة فلمناسْْْ بة التضْْْاي، ول ن ف ها يلَب على ع ر اللدرة واللهر. »

ماتة لَّلق النوا فيما قال تعالى ُ : ولما نن من الَ ح اء لَّلق الَ يلاظ ومن الَ  ﴿اللّذ

                                                 
1 Collocation 
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اَ )الزمر:  َ نفُسَ حِيَن مَوْتَِْْ عطف على ذلك أ ن بلْْدرتْْر الريْْة  ف٤٢يتَوََفَّذ الَْ
ْْيْف اللير والنهار يلَب  اختلاف اللير والنهار لتلك المناسْْْْ بة، ول ن فِ تصِْ

 (د105، ص 18م، ج1984عاشور،)ابن «على ع ر اللدرة

عاشور از کلمه مناسحت که به نوعی با اصطلاح انسزام شود، ابنهمانطور که مشاهده می

شر ستد همچنین  شاره نموده ا ست ا ست که چههماهنگ ا ضاد از ح داده ا سان دو واوه مت

در ی  قالب محکم و متحد به کار رفته « لیل و نهار»و همچنین در ادامه از « اماتة وحیات»

 اندقدرت و قوت الهی به کار رفتهاست و جملگی برای تقویت ی  مفهوم، یعنی نشان دادن 

استتتت و زنده کردن و میراندن  این آیه ازنظر معنا مترتب بر دو آیه قحلی»از جهت انستتتزامی 

شب و  شد و چون زندگی و مرگ بدون مرور زمان و آمدن  شگی الهی می با سنت همی ی  

، 15ق، ج1417طحاطحایی، )« دی نیز متوقف بر جمله قحل استتتروز محقد نمی شتتودعحارت بع

 (د 54ص 

در خور آوایی میان واوگان انزامیده و انستتتزامی آوایی میان مفاهیم به همدر واقع هم

در تفسیر آیات ذیل از سوره دخان  چنین شکلی از انسزام را توجه در آیه خلد کرده استد 

نذ المُْتذلِيَن فِِ مَلَااٍ أَمِيٍن ﴿﴿: فرمایدکه خداوند می
ِ
ونَ مِن 52َ فِِ جَنذاتٍ وَعُيُونٍ ﴿51ا ُْْْْْ َ يلَْ سَ

نٍ مَتلَاَبِلِينَ  تَذَْ ْ ْْ س
ِ
ندُسٍ وَا ُ ْْ به صتورت کوتاه و مختصتر به نقش انستزام  (53 – 51الدخان: ) ﴾س

بخشتتتی میان کلمات موجود در این آیات با آیات قحلی در ی  ستتتطح متنی و کلی اشتتتاره 

 نویسد: کند، آنزا که میمی

لى وصْْْف نعر » فير ا  اسْْْ تفناف ابتداك انتلر بر الكلاا من وصْْْف عذاا ال 

«  الوعيد بِلوعد والعكسالمتلين لمناسْْْْ بة التضْْْْاي على عاية اللرأرن فِ تعل ب 

 (د 316، ص 25م، ج 1984عاشور، )ابن

در اینزا نیز مفسر آشکارا به مفهوم مناسحت و ارتحاط موجود میان واوگان که در راستای 

ارتحاط میان مفاهیم و اصتتول دینی و استتلامی استتت به کار رفته استتت اشتتاره کرده استتت و به 
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بدیلی در انستتزام متن بافت قرانی که نقش بی عحارتی دیگر به مفهوم مهمتری چون ستتیاق یا

 دارد پرداخته استد 

های به تحلیل پدیده« المناسحة»عاشور با کلیدواوه در این نمونه همانطور که دیده شد، ابن

ضاد میان آیات می سحتی میان چندین واوه به ت شکل در نمونه ذیل، چنین منا پردازدد به همین 

د، در واقع مفسر ما با مهارتی خاص، از عناصر مختلف انسزام شوشکل مراعات نظیر دیده می

فرماید: آفرینی متنی در متن تفسیر خود بهره برده استد خداوند در آیه ذیل میبخش و زیحایی

ِ الْ  ﴿ هْ بِرِ تإُْمِنوُا فاَلحُْكُُْ لِلّذ َ ْْْْْ ن بشُْ
ِ
ُ وَحْدَشُ فَيفَرْتُُْ وَا ذَا يُعِيَ اللّذ

ِ
ذرُ ا ي 12عَلِهِ الْكَبِيِ ﴿ذَلِكُُ بِأَن ِ َ هُوَ الَّذ

لَذ مَن ينُِِّبُ 
ِ
مَاءِ رِزْقاً وَمَا يتَذََفيذرُ ا نَ السْْْْذ رَ تِرِ وَينَُزهِلُ لكَُُ مهِ اما مفستتر بنابر د (13تتتتتت 12)غافر:  ﴾يرُيِكُُْ أ

 : گویدنگرانه خود، بعد از ذکرو بیان تناسب میان کلمات میرویکرد کلی

وصْْفا العل الكبي، ل ن قلة  ﴿ يرُيِكُُْ َأر تر تناسْْب  ومناسْْ بة  نتلال ي»

مَاءِ رِزْقًاَ تناسْْب وصْْف الكبي  نَ السْْذ وصْْف العلو، وقلة ﴿ وَينَُزهِلُ لَكُُ مهِ

 (د102، ص 24م، ج1984عاشور، )ابن« بمعنى الغني المطلق

ارتحاطی که این دو ای به تناسب میان دو واوه پایانی آیه و در اینزا مفسر به طرز شایسته 

عاشتتور در تفستتیر التحریر و التنویر مانند دیگر ابن آیه با آیات قیلی دارد، اشتتاره کرده استتتد

مفستتران معاصتتر به تحیین و توضتتیح ترادفات در قرآن پرداخته که این ترادفات در تفستتیر وی 

ضمن دوری از یکنواختی که در تکرار محض است سحب انسزام آن نیز شده استد زهرانی 

ی  معنا دلالت یکسان داشته باشند عاشور بر این باور است که دو لفظی که بر گوید؛ ابنمی

 (د 288ق، ص 1430روند )زهرانی، ترادف بشمار می

شمار آورده و از آن جا که در مقدمه دهم ابن سالیب تفنن ب شور پدیده ترادف را از ا عا

 گوید: می

ومن أ سْْْاليبر ما أ  ير بِلتف. ... والَ تيان بِلمتايفات عند التكرير تجنبا لثلر »

 (د116، ص 1م، ج1984عاشور، )ابن «تكرير ال م
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 گوید: عاشور اصل را در زبان، بر عدم ترادف دانسته اند چنانچه خود وی میابن 

، ص 1ق، ج1420عاشتتتور، )ابنددد«  ل ن  صْْْْْر فَّ اللغر عدا التايف»

 (د 222

عاشتتور گاهی ترادف تام را قریب المعنی و تفاوتهای آنها را بر بدین خاطراستتت که ابن

س ترادف ر کرده و گاهی هم به وجود ترادف میان دو کلمه پرداخته استتتد بنابر این استتاذک

 گردددسیم میعاشور به تام و شحه ترادف تقدر نگاه ابن

 

 در تفسیر التحریر و التنویر . انسجام پیوندی3

استتت و آن شتتامل روابط معنایی یا  1نور ستتوم از عوامل انستتزام آفرین متن، انستتزام پیوندی

کند، ای را مطرح میبرای مثال ی  جمله مسألهی  متن استد  های سازندهمنطقی میان جمله

کند و چه بستتا جمله بعدی دلیل یا نتیزه یا شتترطی برای آن ارائه و یا مطلحی بر آن اضتتافه می

، 1393)فروزنده و بنی طالحی،  دکنای و یا نکته مقابلی برای آن مطلب عرضه میمثالی یا نمونه

در این بخش از مقاله، سه مؤلفه مهم انسزام پیوندی و چگونگی کاربرد آن توسط (د 125ص 

 گیرددعاشور در تفسیر ارزنده التحریر والتنویر، مورد سنزش قرار میابن

 

 . اضافی3-1

ضافی سزام ا سزام پیوندی در متن، ان صد 2پرکاربردترین نور ان ست که به ق ضیح  ا شرح و تو

ای دربارة محتوای شتتود که جملهی معنایی زمانی برقرار میرودد این رابطهاضتتافی به کار می

ی توضیحی، تمثیلی و ی پیشین در متن، مطلحی اضافه کندد این افزوده ممکن است جنحهجمله

ر در ذیل به بررستتی این رابطه در تفستتی(د 89، ص 1376)اخلاقی، ای داشتتته باشتتد مقایستته

                                                 
1 Conjunctions 
2 Additive 
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شورابن سورهپرداخته می عا سزام در  های مدنی که در خصوص قواعد و شودد این نور از ان

 شرائع اسلامی است، بسامد بالایی داردد 

ها اشاره کرده عاشور در مواضع متعدد به اهمیت چنین انسزامی به ویژه در این سورهابن

ده است، از جمله آنها در تفسیر در ایزاد انسزام غافل نمانآن  است و از کاربرد و نقش مؤثر

لَةُ  ﴿مائده آیه ستتتوم ستتتوره  ِ بِرِ وَالمُْنْخَنِ اُ وَلحَْمُ الخِْنْزِيرِ وَمَا أُهِرذ لِغَيِْ اللّه تَةُ وَاْ ذ ِمَأْ علَيَْكُُُ المَْيْ حُره

لَذ مَا ذَ 
ِ
بُوُ ا س ذ يةَُ وَالنذطِيحَةُ وَمَا أَكَََ ال يهِ سِمُواْ بِِلَزْلََاِ وَالمَْوْقُوذَةُ وَالمُْتََ تلَْ َس ْ صُبِ وَأَن هُ فيذيْتُُْ وَمَا ذُبَِ  علََى النَ

وْنِ اليَْوْاَ أَكَْلَأُْ لكَُُْ  وْهُِْ وَاخْهَْْْ هَْْْ ينَ فَيفَرُواْ مِن يِينِكُُْ فلََا تََّْ ِ قر اليَْوْاَ يفَِسَ الَّذ يِينكَُُْ وَأَتمَْمْأُ  ذَلِكُُْ فِسْْْْ

ضِِّأُ  حِرر علَيَْكُُْ نِعْمَيِ وَرَ َ غفَُورر رذ نذ اللّه
ِ
ثٍْْ فاَ

ِ
صَةٍ  يََْ مُتجََانِفٍ لَهِ ضْطُرذ فِِ مَخْمَ سْلَااَ يِيناً فمََنِ ا

ِ
 ﴾لكَُُُ الَ

(، که پیوند اضتتافی میان اجزاء جملات کاملاً آشتتکار استتت و این موضتتور ستتحب 3المائدة: )

 گوید: که می شده که مفسر به ارائه تفسیری عادی و سنتی اکتفاء نکندد آنزا

الهْْأ ن فِ المعطف التناسْْب بين المتعا فات، فلا جرا أ ن هذا المعطوف من »

كَ اللحم  نا النهيي عن أ  فالمراي ه ها.  أ عا فات الي قبله، وي المحرا أ  نوت المت

نر حاصر بِلملامرة،  الَّي بس تلسمون علير بِل زلَا، وهو شم جزور المِّسر ل 

مزيدتين فيما هما فِ قووم: اسْْْْ تجاا  فتكون السْْْْين والتاء فِ هُسْْْْ تلسْْْْموا

، 6م، ج1984عاشتتور، )ابن« واسْْتاا. والمعنى: وأ ن تلسْْموا اللحم بِل زلَا

 (د96ص

ند کلمه الربط، از واوهدر اینزا ابن مان به  معنای واوه ای دیگر که متناظر و همعاشتتتور 

ست و آن کلمه  ست، بهره گفته ا سزام ا سب»ان شکارا بیان « التنا ستد وی آ کند که در میا

ورای این عطف و پیوندهای مکرر، تناستتتب و نظمی برقرار استتتت و همه این متعاطفات، در 

ها حرام بودن و نهی از خوردن و پرهیز از یکی سری اعمال با هم متحدند و ارتحاط میان عطف

با تناسب موضوعی حاصل شده استد یا زمانی که در آیه ذیل از سوره سحأ، شرح و توضیح 

اجزاء جمله به واسطه مفهوم استطراد و اعتراض است و این ارتحاط با حرف عطف ایزاد  میان

ست شاره نموده ا سر به نقش آن ا ست که مف اعةَُ قُرْ بلََى  ﴿:شده ا ينَ فَيفَرُوا لََ تأَتِِّْناَ السْْذ ِ وَقاَلَ الَّذ
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ذكُُْ عاَلِمِ الغْيَْبِ لََ يعَْزُاُ عَنْرُ مِثلَْ  غرَُ مِن ذَلِكَ وَلََ وَرَبّهِ لتَأَتِِّْنَ ْْْ مَاوَاتِ وَلََ فِِ الَْرِْ  وَلََ أَص ْْذ ةٍ فِِ الس الُ ذَرذ

لَذ فِِ فِيتاَاٍ مَبِينٍ 
ِ
 نویسد: ( مفسر در تفسیر این آیه می3)سحأ: ﴾أَفْيذَُ ا

ضية للاس تطراي وي فِ  ﴿» اعةَُ َ، قالوا واعتا سذ ينَ فَيفَرُوا لََ تأَْتِِّناَ ال ِ وَقَالَ الَّذ

لَ ال   صْْْْْر واو عطف الجملة المعتضْْْْْة على ما قبلها من الكلاا. ولما   تفد ا 

يْْ فِ الَّكر يون اشكُ يعوها بِلواو  عتاضْْية ولِّسْْأ هنا للعطف  التشْ

لعدا التناسب بين الجملتين وا نما جاءت المناس بة من أ جزاء الجملة ال ولى فكانأ 

 (د 138، ص 22ج م، 1984عاشور، )ابن« الثانية اس تطرايا واعتاضا

در اینزا نیز مفسر بعد از شرح دقید جملاتی که برای تکمیل معنا و توسعه مفهوم آیه به 

اند، اند، به کارکرد عطف چنین جملاتی که به گونه اعتراضتتتی و استتتتطرادی آمدهکار رفته

ها با وجوه مختلف خود، پرداخته استتت وبه طور آشتتکار بیان کرده استتت که اینگونه عطف

سحت و پیوند میان اجزای جملات به کار رفته ستا ابنبرای منا شور به ارتحاط اندد در همین را عا

میان آیات مختلف یا بررسی انسزام در سطح متنی و وسیعتر اشاره کرده است به عنوان مثال 

سیر  الِحَاتِ أَنذ لهَُمْ جَنذ  ﴿ آیه در تف صذ لوُاْ ال رمَنوُاْ وَعََِ ين أ ِ ِ الَّذ شهِ تِهاَ الَْ َارُ أُذمَا رُزِقُواْ وَبَ ريِ مِن تَحْ اتٍ تَجْ

هَا أَزْوَا ا وَلهَُمْ فِ  لًِ ا بِرِ مُتهََْْْْْْ بْرُ وَأُتوُاْ  نَا مِن قَ ي رُزِقْ ِ قَالوُاْ هَذَا الَّذ قًا  زْ ِ هَا مِن فيمََرَةٍ ره هَا مِنْ جر مَطَهذرَةر وَهُِْ فِ 

ونَ  حا25الحقرة: ) ﴾لََّاِ ُ زام و ارت به انستتت گان و (  یات دیگر پرداخته و از واو با آ یه  ط این آ

 هایی که نشانگر توجه وی به تناسب و پیوستگی معنایی است، اشاره کرده استد عحارت

سیر آیات پرداخته  سزام در تف ساختن زوایای مختلف ان سعی در آشکار  سر  در واقع مف

 دارد: استد در ذیل تفسیر این آیه بیان می

ش » معطوفة على مجموت الجمر المسْْْوقة لبيان وصْْْوف علاا وجعر قلة وبشْْْه

لى  ْْْْ ا  ن فُينتُُْ فِِ ريَبٍْ َ ْ
ِ
الكافرين، يعني قيو الَّي فصر فِ قوله تعالى: ﴿ وَا

تْ لِفْكَافِريِنََ فعطف مجموت أ خبار عن فيواا المومنين على مجموت  قوله ْْْْْ ﴿ أُعِدذ

ْْْْْو ة لعطف ا بة واوة مس  ْْْْْ لمجموت على أ خبار عن علاا الكافرين والمناس
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المجموت، ولِّس هو عطفاً لجمة معينة على قلة معينة الَّي يطلب معر التناسب 

 د(350، ص22م، ج 1984عاشور، ابن)« بين الجملتين فِ الخذية والَ نهائية

سترش مفاهیم در چنین مواردی، ابن شور به طور آگاهانه بر اهمیت عطف که برای گ عا

حرف واو »آمده اشاره کرده استد لازم به ذکر است که مربوط به سووه و موضور مورد نظر 

در میان حروف بخاطر انسزام بخشی در متن اهمیت به سزایی دارد و از میان حروف پیوندنما 

 (د 401م، ص 2009)شاوش، « اضافی بسامد بالایی در هر متن دارد

سزام بخشی آیات ایفا کرده، از نگاه مفسر  این حرف مهم عطف که نقش مؤثری در ان

عاشتتور در موارد مورد نیاز پیوندهایی مهمی که این حرف عطف برای پنهان نماده استتتد ابن

همحستتتتگی میان جملات ایزاد کرده اشتتتاره کرده استتتتد نگاه هم فراتر از بیان ی  پیوند و 

ارتحاط میان جملات با واو استتتت که در دیدگاهای تفستتتیری مفستتتران قحل از وی نیز دیده 

آنچه در نگاه او تازگی دارد، توجه به مقوله مناستتتحت و انستتتزام میان مفاهیم شتتتود، بلکه می

 استد 

 

 . سببی 3-2

شتتناخته « أو التعلیلی الوصتتل الستتححی»این نور از انستتزام در زبان عربی معمولاً تحت عنوان 

رود و موارد آن در عربی بستتیار شتتود که در آن یکی از ادوات پیوندنما ستتححی به کار میمی

ست )عحابنة،  سححی در زبان عربی لعلّ ا شهورترین ادات  ستد اما م (د گاهی 529م، ص 2013ا

آید ای که در پی هم میکند، زیرا دو گزارهاوقات ارتحاط سححی با ارتحاط زمانی تقارن پیدا می

و از جهت سححی میان آنها پیوند برقرار است، از جهت زمانی نیز از توالی زمانی برخورداراند، 

ای که اولی دیرتر از دومی اتفاق افتاده و در عین حال دومی ستتتحب و نتیزه اولی نیز به گونه

 (د 48م، ص 1993)زناد، « شودمحسوب می

عاشتتور در مواقع مورد نیاز بستتیار ماهرانه به ارتحاط ستتححی میان جملات آیات قرآنی ابن

که ناشتتی از ی  علت و معلول شتتناستتان جدید، ارتحاطی را اشتتاره کرده استتت و به مانند زبان
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عاشور در آیه توان به تفسیر ابناست را در تفسیر خود گنزانده است، از جمله این موارد، می

سزام بخشی  شاره به تعلیل و نقش آن در ان شاره نمود که در آن به طور ا سوره مائده ا ذیل از 

ُ الْكَعْبَةَ ﴿د: فرمایبه کلمات و ارتحاط میان جملات اشتتتاره کرده استتتت؛ خداوند می جَعَرَ اللّه

 َ هرَْ الحَْرَااَ وَالهْدَْيَ وَاللْلََائدَِ ذَلِكَ لِتعَْلمَُواْ أَنذ اللّه هِلنذاسِ وَالهذ مَاوَاتِ وَمَا البَِّْأَْ الحَْرَااَ قِ اَمًا ل يعَْلََُ مَا فِِ السذ

ءٍ علَِرر  َ بِلُهِ شََْ  دارد: ( اما مفسر در تفسیر خود از این آیه بیان می97)المائدة:  ﴾فِِ الَرِْ  وَأَنذ اللّه

مَاوَاتِ وَمَا فِِ الَرِْ  ت، مرتب  بِلكلاا » ْْْْْذ َ يعَْلََُ مَا فِِ الس وقوله: ﴿ ذَلِكَ لِتعَْلَمُواْ أَنذ اللّه

ْْْْْطْة لَا التعليْر فِ قوله ﴿لِتعَْلَمُواَْ ومفْاي لَا التعليْر الرب  بِلكلاا  الَّي قبله بواس
 يكن فِ هذا الكلاا شَء جديد  ي التعلير، والتعلير اتصْْْْْْال ولِّس السْْْْْْابق، فلَ

بِس تفناف، ل ن  س تفناف انفصال. ولِّس فِ الكلاا السابق ما يصل  ل ن تتعلق بر لَا 

ْْر ْْأ خوذ من قوله جع ْْر الم لَ لل ع ْْر. ولِّسْْْْْْْأ الَ شْْْْْْْارة ا  لَ قوله جع ْْر ا  «  التعلي

 (د59، ص 7م، ج1984عاشور،)ابن

شود، نویسنده صراحتاً از مفهوم پیوند علی )سححی( سخن گفته میهمانطور که مشاهده 

که معادل مفهوم انستتزام استتت، بهره گرفته استتتد بنابراین « الربط»استتت و آشتتکارا از کلمه 

نمود، صرف بیان علت در اینزا مد نظر نیست که در این صورت تفاوتی با مفسران دیگر نمی

 نی استد قرآاین گونه ادوات در متن بلکه تلاش برای بیان کارکرد انسزامی 

شتترح داده استتت که انستتزام در ستتطح جملات یا متنی رخ داده استتتد همان  همچنین

چیزی که در انسزام پیوندی زبانشناسی جدید مدنظر استد مفسر به همین اشاره گذرا بسنده 

ست و فر صال ا ست که این لام تعلیل به منزله ات ضیح داده ا ستنئاف نکرده و در ادامه تو ض ا

آن از پایه نادرست استد زیرا آنچه اهمیت دارد، پیوند میان جملات است که با اتصال ممکن 

 گردد در حالی که استنئاف دایر بر افتراق و جدایی میان ارکان متن استد می
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سزامی که ابن سزام بیان کرده از چنین ان عاشور به طور دقید با واوگان مخصوص در ان

در همین رابطه  المحیطن پنهان نمانده استتتتد به عنوان مثال در تفستتتیر نگاه دیگر مفستتترا

 : خوانیممی

نر تعالى ذكر تع ر الَ حراا بِلنهيي » ْْْْْ بة هذش الرية لما قبلها ظاهرة وذلك أ  مناس

عن قتر الوحش ف ر بحي  شرت بلتله ما شرت وذكر تع ر الكعبة بلوله﴿هد  

 (د 372، ص 4م، ج1992)اندلسی،  «بِلغ الكعبة َ

ستد در واقع او نیز به این  ستفاده کرده ا سحة ا سر از واوه منا سحتاً کهن مف سیر ن در این تف

ست اما ابن سزام قائل ا شور دقیدان صطلاحی نزدی  به عا سب و ا شمندانه تر نور منا ترو  هو

 کندد شناسی تفسیر وی را چندبرابر میمفهوم انسزام به کار برده است که ارزش زبان

های جملات با استتتفاده از حروفی نظیر حروف تأکید انزام ستتححی میان مضتتمون ارتحاط

گیرد و این موضتتتور در آیات قرانی به طور مکرر به کار رفته استتتت که در مواقع لزوم می

شی آن را مورد ابن سزام بخ سان جدید به این مهم پی برده و کارکرد ان شنا شور قحل از زبا عا

لنَُا لوًُ ا  ﴿، نوان مثال در آیه ذیل از ستتوره عنکحوتتأیید قرار داده استتت، به ع ُْْْ ا أَن جَاءتْ رُس وَلمَذ

 َ َْ نَن لَذ امْرَأَتَ
ِ
نَذ مُنََ وهَ وَأَهْلَكَ ا

ِ
زَنْ ا مْ ذَرْعاً وَقَالوُا لََ تَََّفْ وَلََ تَحْ انَ لِِ َْْْْْ مْ وَض العنکحوت: ) ﴾أْ مِنَ الْغَابِريِنَ سِِءَ لِِ

 دارد:( مفسر بیان می 33

لما وهو يف د تحل ق الرب  بين »  عد  ما يزاي ب فيثر  يد وأ  وأ ن حرف مزيد للتوك

ْْْْْمون الجملتين اللتين بعد لما، فهيي هنا لتحل ق الرب  بين ليء الرسْْْْْر  مض

 (د 244، ص 20م،  ج 1984عاشور،)ابن« ومساءة لوط لم

ست که فراتر از  صریح و آگاهانه بیان نموده ا سر به طور  مفهوم تأکید برای در اینزا مف

، مفهوم ارتحاط میان جملات استتتت که به صتتتورت ستتتحیی و پیاپی یکی منزر به «أن»حرف 

سححی ارتحاط میان آمدن گیری دیگری میشکل شودد اینکه در آیه کریمه أن به عنوان ادات 
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ست که در اینزا ابن شور، لوط از میان قوم و نزول عذاب با آنها که یکی منوط به دیگری ا عا

ست، اما برای همین حرف زائد علاوه بر کارکرد تأکید علی رغم اینکه أن جزو حروف زائد ا

کارکرد پیوند بخشتتتی را هم ذکر کرده استتتتد نقش حرف أن در اینزا به قدری استتتت که 

تفاستتیر  قدیم هم از آن غافل نمادند، از جمله زمخشتتری مفهوم آن را با این تعابیر بیان کرده 

 نویسد: می

فيدت وجوي الفعلين متتبا أ حدهما على الرخر فِ وقتين متجاوري أَنْ » ن لَ صلة أ 

يئهم فاصر بِّنهما، ك  ما وجدا فِ جزء واحد من الزمان، ك نر ق ر: فيما أ حس بم  

مْ ذَرْعاً « فاجأ تر المسْْاءة من  ي ري  وضْْان  ، خ فة عليهم من قومر وَضْْانَ لِِ

  (د453، ص 3م،  ج 2001خشری، )زم« بهأ  م وبتدبي أ مرهِ ذرعر أ ى  اقتر

د از فعل در اینزا نیز زمخشتتری به ستتحب اشتتاره نکرده اما به نقش أن در آمدن فعلی بع

کی یای که هر دو در ی  زمان در حال رخ دادن استتت و دیگر اشتتاره کرده استتت به گونه

که رد مستتحب دیگری استتتد این در واقع نشتتان از ادوات و ابزارهای انستتزام ستتاز قرآنی دا

 عاشور با ظرافت تمام آنها را ذکر و بیان کرده استدابن

 

 

 . زمانی3-3

سزام پیوندی، ارتحاط زمانی صه ان شاخ ستان 1آخرین  ست که در دا صحغه ا ها و گفتارهایی با 

یاد « الزمنی الوصتتل»شتتود و در نقد عربی از آن با عنوان روایی و داستتتانی به کرات دیده می

و حروف عطف در  انسزامدر این نور از انسزام، ادوات (د 11م، ص 1991)خطابی، کنند می

م، ص 2007، عزة شحل) صدد ایزاد ی  نور هماهنگی و پیوستگی زمانی میان عحارات هستند

                                                 
1 Temporal 
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یان جلوه(، 17 که برای ب فاء، ثم و غیره  کار ادواتی نظیر، واو،  به  های مختلف زمان در متن 

 رودد می

عاشور از بیان ارتحاطی که به واسطه ادوات ربط زمانی ناصر انسزامی، ابنهمانند دیگر ع

از جمله مواردی که وی به این مؤلفه انستتتزامی غافل نیستتتتد شتتتود، میان جملات ایزاد می

در ستتوره نستتاء استتت که پیوند میان جملات را دلیل بر  24اشتتاره کرده، تفستتیر وی از آیه 

س سزام و ائتلاف میان آنها دان ستدان ِ ﴿ ته ا لَذ مَا مَلكََأْ أَيمَْانكُُُْ فِيتاَاَ اللّه
ِ
سَاء ا هِ صَناَتُ مِنَ الن وَالمُْحْ

تمَْ  ْ ْْ افِحِيَن فمََا اس َْْ نِيَن  يََْ مُس ِْْ ا وَرَاء ذَلِكُُْ أَن تَ تْغَُواْ بِأمَْوَالِكُُ مَحْص رتوُهُنذ علَيَْكُُْ وَأُحِرذ لكَُُ مذ تعَْتُُ بِرِ مِنْهنُذ فأَ

ً أُجُورَ  َ نَنَ علَِيماً حَكِيم نذ اللّه
ِ
ضَةِ ا ضَيْتُُ بِرِ مِن بعَْدِ الفَْريِ ضَةً وَلََ جُناَحَ علَيَْكُُْ فِيماَ ترََا ( 24)النساء: ﴾اهُنذ فرَيِ

 گوید:مفسر در تفسیر خود اشاره دقیقی به ارتحاط آن با آیه قحلی نموده است، آنزا که می

ا وَرَاء ذَ » افِحِيَن َ﴿ وَأُحِرذ لَكُُ مذ نِيَن  يََْ مُسَْْْ وما  لِكُُْ أَن تَ تْغَُواْ بِأَمْوَالِكُُ مَحْصِْْْ

ية  بعدش، وبذلك تلتئم الجمر الثلاث فِ الخذية المراي لا الَ نهْْْْْْاء، وفِ الفعل

 (د5، ص5م، ج1984عاشور، )ابن« والماضوية

همین بند کوتاه کافی استتت که نویستتنده به عطف موجود در این آیه با آیه قحلی اشتتاره 

دو مفهوم برقرار است و نویسنده این تناسب را از  میانرغم تضاد کند که تناسب در اینزا علی

جهت زمانی شتترح داده استتت، هرچند علاوه بر آن تضتتاد میان این کلمات که در باره قوانین 

«  التئام»لهی آمده است، نشانگر تناسب و انسزام استد نویسنده در ادامه به واوهحرام و حلال ا

معنا و متناظر انستتزام و اتستتاق استتت و این فرایند کند که یکی دیگر از واوگان هماشتتاره می

ستد اینکه جملات در خحری بودن که  ستوری زمانی تحیین نموده ا ساختار د متحد را در ی  

س شاء ا صود آنها ان ست و همچنین در اینکه هر دو نور جملات از مق ت، مطابد عمل نموده ا

ست که در  شده در آن زمان گذشته ا ستندد در واقع زمان بیان  ضویه ه نور جملات فعلیه و ما

ست ارتحاط و  ست و آنچه از جهت زبانی مورد توجه ا سی ا سا شرح ی  قاعده فطری و ا پی 

توان استنحاط با این توضیحات می هم بوده استد عاشورهماهنگی میان زمان که مورد نظر ابن
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برد و همچنین توجهی عاشتتتور با نگاهی ورف پیوند معنایی میان آیات را پی میابن کهکرد 

 دقید به وجود ادوات وصل در درون آیات داردد

 

 نتیجه گیری

کلی توان در قالب ستته دستتتاور نتایج حاصتتل از تززیه و تحلیل داده های این جستتتار را می

 اند از: بندی نمود و آنها عحارتجمع

شورابن .1 سزام بهره گرفته  در عا صریح از اداوت ان سیر آیات به کاربرد آگاهانه و  تف

است نه به شکل تصادفید بلکه نوبسنده در موارد مختلفی از انسزام و واوگان و اصطلاحات 

ضح  ست و به طور وا ستفاده کرده ا شفاف ا ست که آیات  تحیینآن به طور آگاهانه و  کرده ا

 آیاتاز انسزام برخوردار است که این نشان از آگاهی و وقوف کامل بر بر مقوله انسزام در 

دلالت دارد و هم اینکه نویستتنده با توجه به این آگاهی و وقوف کامل به صتتورت صتتریح و 

 مستقیم از آن بهره گرفته استد 

ستاورد دیگر این پژوهش منوط به جامعیت و .2 شتر مؤلفه د سزام متن توجه به بی های ان

استتت بنابراین مفستتر به انستتزام به طور کلی یا به ی  نور از انوار انستتزام همچون ضتتمیر یا 

انسزام از ضمیر گرفته تا  هایمؤلفهحروف سححی اکتفا نکرده است بلکه در تفسیر وی غالب 

ست که این  شگرف ما را حذف و جایگزینی و تکرار و غیره مورد توجه بوده ا موارد به طور 

دهد، هرچند از ترتیب و نظم خاصتتتی به همانندی آراء آن با دیدگاه امثال هلیدی ستتتوق می

 ای ارائه نگردیده استدمند و نظریهبرخوردار نیست و به طور نظام

توان در تلاش نویسنده برای تحلیل پیوستگی انسزام دستاورد سوم این جستار را می .3

نوان عوامل ویژگی متن در نظر گرفتد بنابراین نویستتنده نه به مانند بستتیاری از میان متن به ع
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کسانی که در پدید آمدن چنین نظریاتی دخیلند به صورت گذرا و محهم به عوامل انسزام ساز 

توجه نکرده استتت، بلکه با تشتتریح و تفستتیر این موارد را تحلیل کرده استتت و خواننده را بر 

عاشتتتور ستتتعی کرده تحلیلی محتنی بر کندد در واقع ابندواتی آگاه میاهمیت انستتتزام چنین ا

سزام و نقش آن به طور عینی و جزئی  سزام ارائه دهد و به چگونگی ایزاد ان کاکرد مقوله ان

سی  سر تون سزام و اهمیت آن در دیدگاه مف ست مقوله ان سا شان از ح ست که این ن پرداخته ا

ست که غا ستد نگارنده بر این باور ا ست و آگاهانه در لب مؤلفها صورت در سزام به  های ان

طلحد که از منظر زبان شناختی بویژه زبانشناسی متن بنیاد اند، میمتن تفسیری بکار گرفته شده

 قابل توجه باشدد

 

 

 منابع

 دكریمقرآن 

زبان شتتتناستتتی متن و رویکردهای »ش(د 1383آقاگل زاده، فردوس؛ افخمی، علی ) د1

 .89ت103، صص 1، شماره 19، سال شناسیمجله زبان ؛ «آن

آیی واوگانی و نقش هم»ش(د 1391بویه لنگرودی، عحدالعلی؛ نظری، علیرضتتتا ) آل د2

سزام خطحه سلامی مطالعات ادبی، «الحلاغههای نهجآن در ان صلنامه متون ا ، ف

 د25-46، صص 3، شماره 1سال 

، آن العظیمروح المعانی فی تفسیییر القرق(د 1415آلوستتتی، الستتتید محمود ) د3

 بیروت: دارالکتب العلمیةد

شاعرابن اثیر، ضتیاءالدین )بی تا(د  د4 سائر فی أدب الکاتب و ال ؛ تحقید: المثل ال

 احمد الحوفی وبدوی طحانه، القاهره: نهضه مصرد
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؛ تونز: الدارالتونسیة تفسیر التحریر والتنویرم(د 1984عاشور، محمد الطاهر ) ابن د5

 للنشرد

 : مرکز، چاپ دوازدهمدساختار و تأویل متن؛ تهرانش(د 1390احمدی، باب  ) د6

 ؛ اصفهان: فردادتحلیل ساختاری منطق الطیر عطارش(د 1376اخلاقی، اکحر، ) د7

تحقید:  البحر المحیط فی التفسیر،م(د 1992اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف ) د8

 صدقی محمد جمیل، بیروت: دارالفکرد

 ، تهران: امیرکحیردمبانی زبان شناسی متنش(د 1386الحرزی، پرویز) د9

شاکر، دلائل الإعجازم(د 1984جرجانی، عحدالقاهر ) د10 قاهره: ، تعلید؛ محمود محمد 

 مکتحة الخانزید

؛ لسییانیات الن : مدخل یلی انسییجام ال طابم(د 1991خطابی، محمد ) د11

 بیروت: المرکز الثقافی العربید

؛ بیروت: المؤستتتستتتة العربیة سییلوبیو و نظریو الن الأم(د 1997خلیل، ابراهیم ) د12

 للدراسات والنشرد

 د؛ عمّان: دارالمسیرةفی اللسانیات و نحو الن م(د 2007خلیل، ابراهیم ) د13

علم اللغه النصتتتی بین النظریه و التطحید: الخطابه »م(د 2006) رمضتتتان النزار، نادیه د14

 د9شماره  ،علوم اللغه، «النحویه نموذجاً

الکشییاف عن حقائق اواما التنزیل و م(د 2001زمخشتتری، محمود بن عمر) د15

 دار إحیاء التراث العربید :، بیروتعیون الأقاویل فی وجوه التأویل

، بیروت: بحث فیما یکون به الملفوظ نصا؛ الن  نسیجم(د 1993زناد، الأزهر ) د16

 المرکز الثقافی العربید
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الدلالات اللغویه فی التفسیییر  اثرق(د 1430) زهرانی، مشتترف بن احمد جمعان د17

 ؛ بیروت: مؤسسه الریاندعند الطاهر بن عاشور فی كتابه التحریر و التنویر

؛ تونز: منشورات الضمیر، بنیته و دوره فی الجملوم(د 2003شاذلی، الهشیری، ) د18

 کلیة الآداب، جامعة منوبةد

یو م(د 2001شتتتاوش، محمد ) د19 یه النحو یل ال طاب فی النظر أصییوت تحل

 ؛ تونز: المؤسسه العربیه للتوزیعدالعربیو

قم: دفتر تفسیییر القرآن،  المیزان فیق(د 1417طحاطحایی، ستتتیدمحمدحستتتین ) د20

 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قمد

صیة تحلیلیة فی »م(د 2013عحابنة، یحیی ) د21 صی، قراءة ن سزام الن ساق والإن صر الإت عنا

 د29شماره ، مجلو دانشگاه دمشق ،«قصیدة أغنیة لشهر أیار

 ،البدیع بین البلااو العربیو واللسییانیات النصیییوم(د 1997عحدالمزید، جلیل ) د22

 القاهره: الهیئة المصریة العامة للکتابد

ابزارهای آفریننده انستتتزام متن و »ش(د 1393فروزنده، مستتتعود؛ بنی طالحی، امین ) د23

ستارهای بلاغی در ویز و رامین ستان ادب(، «پیو شی )بو سال شعر پژوه  ،6 ،

 د134ت 107، صص 20شماره 

له ؛ «کتتاویدرآمتتدی بتته ستتتخن»ش(د 1371پورستتتتاعتتدی، کتتاظم )لطفی د24 مج

 د122-109، صص 17، شمارة 9، سال شناسیزبان

 ؛ القاهره: مکتحه الآدابدعلم لغه الن م(د 2007محمد، عزه شحل ) د25

پژوهشنامه نقد ، «انسزام متنی مقالات شمز تحریزی»ش(د 1391مدرسی، فاطمه ) د26

 د72 -45، صص 1شماره ، 1، سال ادبی
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(د  1390وکحری روشتتتنفکر،  فردوس آقا گل زاده ) پروینینظری، علیرضتتتا وخلیل  .27

، «شتتتناستتتی متن و الگوی انستتتزام در آرای نحوی بلاغی و نقدی عربی قدیمزبان»

 د112ت   83، صص 3،  شماره 3، سال مجلو ادب عربی

28. Halliday & R Hasan. (1976), Cohesion in English , London: 

Longman. 
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